
توصيه به ورزشكاران، بى شوخى

يك توصيه به ورزشكاران، يك حال گيرى از انگلستان  �
ول كنيد و عاقبت به خير شويد

ــين  ــتى فرنگى، اميرحس قهرمان وزن 100كيلوگرم كش
حسينى، گفت: در ايران كه وضعيت تغذيه مناسبى نداشتيم، 
در تهران بعد از سه جلسه تمرين با برنج مانده و كتلت تغذيه 
مى كرديم. گاهى اوقات هم غذا لوبياپلو بود. حتى بعضى اوقات 
براى صبحانه نان نداشتيم. به نوعى برنامه غذايى مناسبى وجود 
نداشت و هرچه پيدا مى شد به خوردمان مى دادند.  وى گفت: 
«اتفاقات بسيار بدى در مغولستان افتاد كه همه آنها به خاطر 
ــوولان هتل حتى نمى خواستند شب  ــتن پول بود. مس نداش
مسابقه به ما اجازه اقامت در هتل را بدهند. حتى شب مسابقه، 
ــكر مى كنم هر چه از  هتل به ما غذا نداد.» بفرماييد. خدا را ش
ــار مى آورد كه ورزش كنم و حرفه اى وارد  بچگى خانواده فش
ــرش را بكن، طرف قهرمان  ــوم، مقاومت كردم. فك ورزش ش
100كيلوگرم كشتى فرنگى دنياست، بهش برنج مانده و كتلت 
ــدم،  ــن در بهترين حالت، اگر وارد ورزش مى ش مى دهند. م
مى خواستم قهرمان مسابقات كشورى تلفنى شبكه سوم سيما 
بشوم. به نظر من، شما جوانان عزيز، الان هر جاى ورزش كه 
هستيد، ول كنيد. ول كنيد و عاقبت به خير شويد. برويد روى 
ماشين كار كنيد. برويد وردست پدر، توى بازار. برويد اختلاس 
ــيد. برويد  كنيد. برويد لابى كنيد. برويد دلار بخريد و بفروش
ــته احتكار كنيد. هر كارى مى كنيد بكنيد ولى ورزش را  پس
ــاوى سلامت  ادامه ندهيد كه در اين دوره و زمانه ورزش مس
نيست. ورزش يعنى گرسنگى، يعنى برنج مانده، يعنى كتلت. 

انگليس خجالت بكشد
ــان داده كه  ــگران انگلستان نش نتايج تحقيقات پژوهش

مسواك زدن به پيشگيرى از آلزايمر كمك مى كند. 
ــت كه ما يادمان مى رود مسواك بزنيم.  ــكل اينجاس مش
بعد مسواك بزنيم كه يادمان نرود؟ آيا انگلستان نبايد از نتايج 

تحقيقات خود خجالت بكشد و رسما عذرخواهى كند؟ 

از هرنظربي ضرر 

كابوس جمعى

پگاه- دلم مى خواد يهو وسط اين بدو بدو واسم. واسم و  �
هيچ كارى نكنم. شايد اين جورى بتونم يه كم زندگى كنم. 

آرزو- من اگه يه جايى بدتراز اينم بودم، كه هستم، باز 
ــدم. باز با وضع ام كنار مى اومدم. ما  آخرش بيخيال مى ش

دايما داريم با همه چى كنار مى آيم. 
ستاره- من اين رو مى دونم كه هر روز بايد يه عالمه كار 
تكرارى بكُُنم. اين تكرارى بودن هر روز خيلى حال گيريه. 

مريم- من يه آدم مودب ام. من بايد ديگرون رو دوست 
ــم. حتى آدم هايى رو كه ظالمانه به من آسيب  داشته باش

مى زنن. اين كار منه. من بايد هميشه بخندم. 
ــاد كابوس  ــب ها دارم زي ــراب دارم. ش ــاز- من اضط ن
مى بينم. اين احساس ناجوريه كه آدم فكر كنه بايد دايم يه 

كارى كُنه براى ديده شدن. 
فاطى- من نمى خوام چيزهاى مُرده تو كله ام زنده بشن. 
اگه دست خودم بود الآن يه عالمه از چيزهايى كه تو سَرَم 

وُل مى خورن رو مى ريختم دور. 

كابوس هاى خنده دار

كارتون خواب

قلم انداز

 پوريا عالمى

منيره

ــران، آفرينش نقش هاى گوناگون  در زندگى بازيگ
چه تاثيرى باقى مى گذارد؟ دكتر، مهندس، زن سربراه، 
مردخيانت پيشه، معلم دلسوز، مدير اهل مداخل، سرباز 
فداكار، سياستمدار خائن و و و... مى گويند فلان ستاره 
سينما آنچنان در نقش فرو مى رود كه انگار در زندگى 
خويش جلوه هاى شخصيت بازى را تجربه كرده است. 
ــيار است كه در  در اين مقال جاى حرف و حديث بس

حوصله قلم اندازى هاى شتابزده نمى گنجد. 
ــطور، «منيره»، به  � ــال هاى جوانى راقم اين س در س

ــتان  معرفى يكى از دوس
ــت و در  به جمع ما پيوس
ــه  ــان يكى، دو جلس هم
ــتين روخوانى متن،  نخس
ــگرف خويش  كارآيى ش
ــردن  ك ــده  زن ــراى  ب را 
ــم» به منصه  نقش «مري
ــانيد و همه را  حضور  رس
ــود و مرا  ــگفت زده نم ش
ــتين ديدار  بيش از نخس

ــر در يكى از  ــاخت. مونولوگ زي ــذوب خويش س مج
بخش هاى اساسى نمايشنامه «شبى خون» آمده است. 

ــورا...  ــنايى مون يادت مى آد... روز عاش «روز اول آش
تعزيه حضرت سيد الشهدا... تو اون جلو نشسته بودى 
ــتان تماشات  ــتى آروم گريه مى كردى... از شبس داش
مى كردم. يه دفه سرت رو بالا كردى، با حالتى كه انگار 
ــتغفراالله... بعد چشمات تو  مى خواى خدا رو ببينى... اس
همه چشم هايى كه از چادر بيرون بودن چشم هاى منو 
پيدا كردن و همون جا ميخكوب شدن. من واست چادر 
ــرت رو پايين انداختى حس كردم يه  انداختم. وقتى س

ــزى تودلم هرى ريخت. حس كردم رنگ ام پريد يا  چي
ــدم... حس كردم نگات رو صورتم ماسيد! آره...  سرخ ش
نگاهِ سربى تو دورچشم هاى من هم انگار سرمه كشيد. 
چشم هام درشت تر شده بودن... بازتر شده بودن. دنيا رو 

بزرگ تر مى ديدن و تو رو بزرگ تر از همه... »
ــيرين مى كاشت.  «منيره» در اجراى قطعه فوق ش
اشك اش سرازير مى شد و مجذوب و مسحور نقش، در 
ــه و شور و حال غرق مى گشت. تا جايى كه به او  خلس
پيشنهاد مى كردم بيش از آن خود را آزار ندهد و از ادامه 
تمرين دست بكشد... ولى منيره عاشق نقش شده بود. 
مى گفت با همه زجرى كه مى كشد از آن رهايى ندارد و 

بايد تا انتها پيش برود. 
ــرى قمرى.  � ــال 1425هج ــرام س ــم محرم الح ده

ــت. در «طالقان» روز عاشوراى  ــردى اس ــفند ماه س اس
ــينى به ديدن تعزيه  حس
ــان انبوه  ــم. در مي رفته اي
ــاگرانى كه از شهر  تماش
ــينيه  در حس ــتا  روس و 
ــتان» جمع شده  «بادامس
ــرى  تصوي در  ــد،  بودن
ــو و بخارآلود، «منيره  مح
ــناختم...  مجدى» را بازش
پير و چروكيده و پوستى 
و استخوانى! با اشتياق به 
سويش رفتم و خود را معرفى كردم. لحظاتى با چشمان 
نيمه بسته به چهره ام خيره ماند و سپس ناگهان از جا 
ــت و آشفته و پريشان با صدايى پس افتاده ولى  برخاس
نيرومند و كشدار فرياد زد: «سلام  اى نويسنده سياهكار! 
هيچ وقت نتوانستم از چنگال «مريم» رهايى پيدا كنم. 
اين چه نقشى بود كه برايم نوشتى؟ بى رحم!  اى بشكنه 
اون دست و قلم منحوس ات! ... » و گريه كنان و بر سر و 

سينه كوبان از در بيرون رفت... 
ــت  � ــت، زندگى اين زن را به دس گويا كلك سرنوش

نگارنده رقم زده بود. 
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 سيروس ابراهيم زاده
 محمد چرمشير

دعاى روز بيست وپنجم ماه مبارك رمضان
الَلّـهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مُحِبَّاً لاوَِْليِآئكَِ وَمُعادِياً لاعَِْدآئكَِ مُسْتَنّاً بسُِنَّةِ 

بِيّينَ خاتمَِِ انَبِْيآئكَِ يا عاصِمَ قُلُوبِ النَّ
خداوندا مرا در اين روز، محب دوستانت و دشمن دشمنانت قرار 

ده و در راه و روش به طريقه و سنت خاتم پيغمبرانت بدار اى 
عصمت بخش دل هاى پيغمبران.

 چاپ كتاب «صالحى» با هزينه شخصى
شرق: نخستين بار يك شاعر نام آشنا تصميم گرفته است  �

براى همراهى و همدلى با شاعران جوان، دفتر شعرى از خود 
را با هزينه شخصى منتشر كند. سيدعلى صالحى در گفت وگو 
با «شرق» و در تشريح چرايى اين تصميم گفت: براى همراهى 
با شاعرانى كه در اين بازار بى عاقبت، دفترهاى شعر خود را با 
هزينه شخصى منتشر مى كنند، من نيز تصميم گرفته ام در 
ــمبليك، دفتر شعر «گزارش به زادگان» را با هزينه  حركتى س

شخصى منتشر كنم. 
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